
 داسـتـانى از زنـدگى پـيـامـبـر(ص)

نويسنده: نقي سليماني
تصويرگر: سحر خراسانى

آن روز با پيامبر و گروهي از ياران او، در راهي مي رفتيم. من از 
دور چيزي را ديدم. چشمِ شكارچي تيز است. به نظرم آمد زير 

درخت، سايه اي مي بينم.
كمي كه جلوتر رفتيم، چيزى با رنگِ زردِ خاكي ديدم.

مي دانستم كه گلهّ هاي آهو، پيش از طلوع يا غروب خورشيد به 
كشتزارهاي نزديك دهكده ها مي آيند.

جلوتر كه رفتيم، سَرِ آهو را ديدم. حيوان با دهان باز و چشم هاي 
بسته، خوابيده بود.

با خودم گفتم:« آهو را شكار مي كنم. پيامبر و ياران را به غذايي 
لذيذ مهمان مي كنم. آهو گوشت لذيذي دارد.»

ديگر دهانم آب افتاده بود. از پوست آن آهو هم مي توانستم هر 
چه كه مي خواستم بسازم.

به دوستان علامت دادم كه ساكت 
ساكت  و  ايستادند  همه  باشند. 
پيامبر  به  را  آهو  بعد  شدند. 

نشان دادم.
آهو خواب بود. آهسته يك 
قدم به جلو گذاشتم و خواستم 
تير را از چلهّ ي كمان رها كنم. امّا.... 
پيامبر بي صدا دستم را گرفت. به همه 
علامت داد كه ساكت باشند. امّا نه براي اين كه من 

آهو را شكار كنم.

خواب آهو
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پيامبر آهسته گفت: هيچ كس نبايد خواب اين حيوان را 
پريشان كند.

آهسته گفتم: خواب آهو را؟!
و دهانم باز ماند. چشم هايم مي خواست 
پيامبر  پيش  راستش  بزند.  بيرون  حدقه  از 

خجالت كشيدم.
پيامبر همه را وادار كرد خيلي آهسته و بي صدا از كنار 
آهو بگذرند. پيامبر نمى خواست كسى مزاحم خواب آهو شود.
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